
]مریــم رضاخــواه| شــهروند[ آتنــا، بنیتــا، نــدا، ســتایش، ژیــار، 
نیکان، بردیا و ســاله و ده‌ها کودک دیگر در دهه 90 قربانی شدند. 
یکی مادرش قاتل بــود، دیگری پدرش. نامــادری و ناپدری، عمو، 
زن‌عمــو، مــرد آشــنا و پســر مجنــون  از دیگــر نقش‌آفرینــان جنایت 
ایــن دهــه بودنــد. قاتلانی کــه خــود نیــز قربانیــان دیگــری بودند؛ 
قربانیان فقر، حاشیه‌نشــینی، تجاوز، مواد مخــدر  اما با  بی‌رحمی 
تمام کودکان را نشــانه گرفتند. کــودکان بی‌دفاعی که نــه در غرب 
و شــرق، نه شــمال و جنوب از حمله این جانیــان در امان نبودند. 
جنایت‌های خشــنی که تا مدت‌ها ذهن و فکر مــردم را درگیر کرد. 
البته بخشــی از این قتل‌ها در رســانه‌ها بازتاب داشته است. سال 
96 اوج این جنایت‌ها بود. 30 کودک‌کشی در آن سال نقطه عطف 
این قتل‌ها بود. آتنا، آنیتا، بنیتا، کیمیا، اهورا، زهرا، ملیکا، آیلین، 
ابوالفضــل، ســتایش، هاتــف، فاطمــه، رقیــه و محمــد مهم‌تریــن 
قربانیان کوچــک ســال 96 بودند.  با وجــود روند نزولــی قتل‌های 
کودکان در ســال 96، جانیان کودک‌کش  در ایــن دهه کم نبودند. 
دردآورتریــن مرگ را بــه زور به سرنوشت‌شــان ســنجاق کردند و به 
جای دویدن و هیاهــوی کودکانه با همبازی‌هایشــان تیزی چاقو 
را بــا وحشــت بــه تماشــا نشســتند. پدرهــا و مادرهــا در رأس هــرم 
کودک‌کشــی‌ها قرار دارنــد. رتبه بعدی بــه نامادری‌هــا و ناپدری‌ها 
اختصــاص دارد. آشــنایان و نزدیکان در رده بعــدی این جنایت‌ها 
هستند. آخرین جایگاه این هرم متعلق به غریبه ها است. مردان 
و زنــان ناشناســی که برای ســرقت یا تجاوز، عروســک‌های شــهر را 

هدف نیت سیاه خود قرار دادند. 

تینا و مبینا قربانی خشم پدر
در نخســتین روز آذر ماه ســال 90 پدر معتــاد پس از آتــش‌زدن دو 

دختر خردسالش خود را به آتش کشید.
حدود ساعت ۸ شب یکم آذر سال 90 وقوع یک مورد آتش‌سوزی 
در خیابــان قلعه‌مرغــی به مأموران پلیــس اطلاع داده شــد. پس از 
حضور مأمــوران در صحنــه آتش‌ســوزی و اطفای حریــق مأموران 
کلانتری در یکی از اتاق‌ها با سه جسد سوخته روبه‌رو شدند. پس از 
بررسی‌های بیشتر مشخص شد یکی از اجساد مرد و دو جسد دیگر 

دو دختر بچه بودند. 
در ادامــه با تحقیقات تخصصــی هویت احمــد، صاحبخانه و دو 
دخترش به نام‎های تینا نه ســاله و مبینا هشــت ســاله شناسایی 
شــد. با اعلام نظر کارشناسان آتش‌نشــانی مبنی بر حریق عمدی 

تحقیقات وارد فاز جدیدی شد.
مأموران با بررسی سابقه زندگی احمد متوجه شدند او هشت ماه 
پیش در جریان درگیری با همســرش او را به‌شــدت مجروح کرده و 
سپس اقدام به خودزنی کرده بود اما احمد با ابراز پشیمانی و دادن 

 تعهد قــول داده بــود دیگــر همســر و فرزندانــش را مــورد آزار و اذیت
 قرار ندهد.

مأموران کلانتــری با مراجعه بــه همســایه‌ها و پرس‌وجو متوجه 
شــدند هر گاه همســر مرد معتــاد ســر کار بوده اســت او با فحاشــی 

کودکان را مورد ضرب و شتم قرار می‌داده است.
مأموران در ادامه با بررســی اجســاد متوجه شــدند مرد جنایتکار 
برای اینکه فرزندانش هنگام آتش‌سوزی فرار نکنند یکی از کودکان 
را میان پای خود قرار داده و دست کودک دیگر را محکم نگه داشته 

است. همچنین دو کودک جزو دانش‌آموزان ممتاز بودند.
پــس از آن پلیــس و بازپــرس جنایــی وارد عمــل شــدند و رئیــس 
کلانتری ابوذر اعتیاد مرد به ماده مخدر شیشــه را عامل اصلی این 
جنایت جنون‌آمیز دانســت اما مادر مبینا و تینا اعتیاد شوهرش را 
تکذیب کرد. »من و احمد ســال ۷۷ ازدواج کردیم. اوایل مشــکلی 
وجــود نداشــت. شــوهرم آن زمــان در یــک شــرکت کار می‌کــرد امــا 
تعدیل شــد. از آن به بعد من هزینه زندگی‌مــان را تأمین می‌کردم. 
مشــکل بزرگ‌تر این بود که شوهرم توقع داشــت تمام حقوقم را به 

خانواده‌اش بدهم.«
به گفته مادر دو کــودک اختلافات خانوادگــی همچنان ادامه 

داشــت تا اینکه ســال ۸۹ احمد بــا چاقو بــه او حمله کــرد. »من 
بــه دادگاه خانــواده رفتم و دادخواســت طــاق دادم امــا قاضی 
به مــن گفت چــون شــوهرم معتــاد نیســت نمی‌توانــد حضانت 
بچه‌هــا را بــه مــن بدهــد و دخترانم بایــد نــزد پدرشــان بمانند. 

منصرف شدم.«
»شــوهرم شــب پیــش از حادثــه موتــورش را بــه همــراه مــدارک 
شناسایی و کارت عابربانکی که یارانه‌هایمان به آن واریز می‌شد به 
همراه رمز کارت به خانواده‌اش تحویل داد و بعد به خانه برگشت. 
همین نشان می‌دهد او با نقشــه بچه‌ها را کشت. احمد نه جنون 
داشت و نه معتاد بود او فقط به دلیل مشکلات خانوادگی این کار را 
انجام داد و من پرونده را تا آخر پیگیری می‌کنم. دو دخترم بی‌گناه 
ک  جان باختند. مرگ در آتش و زنده‌زنده سوختن به حدی دردنا

است که اصلا نمی‌شود آن را توصیف کرد.« 

قاتلان پسربچه‌ها 
پرونــده قتــل دو پســربچه هفت ســاله کــه بــه فاصله یــک هفته 
از همدیگــر در شهرســتان بهارســتان در اســتان تهــران ناپدیــد 

شــده بودنــد، یکــی از پرونده‌های تلــخ ســال ۹۱ بود. وقتی جســد 
پسربچه‌ای  به نام امیرمهدی اواخر دی‌ ۸ سال پیش در خرابه‌ای 
در نزدیکــی محــل زندگی‌شــان پیدا شــد، از همــان زمــان مأموران 
تحقیقات گسترده‌ای را برای کشــف راز این جنایت شروع کردند. 
یک هفته بعد پسربچه دیگری به نام امیرعلی ناپدید شد. همزمان 

مأموران دو نفر را به ‌عنوان مظنون در این پرونده دستگیر کردند.
متهمــان در ابتــدا اظهــار بی‌گناهــی می‌کردنــد امــا در ادامــه بــه 
قتل نخســتین پســربچه اعتراف کردند. آنها که معتاد، ســابقه‌دار 
و کارتن‌خــواب بودنــد ادعــا داشــتند بــه‌ علــت اختلافی کــه یکی از 
آنها با پدر امیرمهدی داشــت دســت بــه قتل پســربچه زده بودند. 
با ایــن حــال پلیــس کــه احتمــال مــی‌داد آنهــا در جنایــت دوم نیز 
نقش دارند تحقیــق از آنها را ادامه داد تا اینکه بعد از 33 روز جســد 
 دومین پسربچه ناپدیدشده پیدا شد و متهمان به این جنایت نیز

 اعتراف کردند. 

قتل دوقلوها برای عتیقه 
ک‌تریــن جنایت‌ها در اردیبهشــت ســال ۹۲ رقم  یکــی از هولنا
خــورد. در ایــن پرونده دو بــرادر دوقلــو قربانی معاملــه پدرش با 
یک قاچاقچی عتیقه شــدند. اصغر سی‌ویک ســاله اردیبهشت 

92 به بهانه فروش اشــیای عتیقه مرد جوانی را به همراه همسر 
و دو پســر کوچکش به شهرســتان بیجار کشــاند و در نقشه‌ای از 
پیش طراحی‌شده همه خانواده را به قتل رساند. او ۶۰ میلیون 
تومان را هم به ســرقت برد. تحقیقات میدانی نشان می‌داد که 
مرتضی پدر دوقلوها کارمند یکی از شــعب بانک است که پس از 
فراغت از کار در یکی از ‌بنگاه‌های معاملات ملکی‌ شــهر مشغول 
بــه فعالیــت اســت. ایــن فــرد خریــد و فــروش عتیقــه نیــز انجــام 

می‌داد.
گفــت: »پــس از قتــل  متهــم پــس از دســتگیری در بازجویی‌هــا 
مرتضــی و همســرش دو فرزنــد دوقلــوی آنهــا را در صنــدوق عقــب 
خودرو گذاشتم و به سمت قزوین حرکت کردم. در نزدیکی قزوین 
خودرو را متوقف کردم و پس از بازکردن صندوق عقب با جســد دو 
پسر بچه رو‌به‌رو شدم که خفه شده بودند. جسد آنها را کنار جاده 

رها کردم و متواری شدم.
کمه و به  این قاتل در ادامه در دادگاه کیفری اســتان تهــران محا

اعدام محکوم شد.

انتقام‌گیری تلخ 
امــا قتــل امیــد بــه دســت ناپــدری‌اش در ســال ۹۳ از تلخ‌تریــن 

جنایت‌های این دهه بود.
روز هفدهــم اردیبهشــت ۹۳ پــدر ناتنــی یکــی از دانش‌آمــوزان 
دبستان هیأت امنایی شــیردل عبداللهی دهکی‏ واقع در خیابان 
نادری شــمالی قزوین، پسر هشت ساله خود را در دبستان به قتل 

رساند.
ناپــدری امید با کلاه‌کاســکت وارد مدرســه شــده بود و امیــد را در  
ســرویس بهداشــتی به قتل رســانده بــود‌. وقتی همکلاســی‌های 
امید در سرویس بهداشتی مدرســه با جسد بي‌جان دوست‌شان 
مواجه شدند، به‌سرعت مسئولان مدرسه در جريان قرار گرفتند، 

اما قاتل بي‌رحم از محل حادثه فرار کرده بود.
پــس از آن مأمــوران پليس و امدادگــران اورژانــس در محل حاضر 
شــدند، اما شــدت جراحات اميد به حــدي بود که نمي‌شــد براي 

نجات جانش کاري انجام داد و او جان سپرد.
بــا مرگ اميــد، پرونده قتل گشــوده و تحقيقات براي شناســايي 
و دســتگيري متهم آغاز شــد و در همين حين فردي بــا مراجعه به 

گاهي به قتل پسربچه اعتراف کرد. آ
کــه انجــام دادنــد  گاهــان در جريــان تحقيقــات تخصصــي  کارآ
فهميدند اميــد و مادرش با هم زندگی می‌کردنــد. زن جوان مدتي 
قبل بــا قاتل آشــنا شــده و بــا اينکه مــرد ميانســال متأهل بــود، به 
مــادر اميــد پيشــنهاد ازدواج داده و او را پنهانــي بــه عقــد موقــت 
خــودش درآورده اســت. امــا همســر اولــش از ايــن موضــوع مطلع 
شــده و اختلافاتي به وجــود می‌آید که به دنبال آن مــادر اميد که از 
رفتارهاي متهم به ســتوه آمده بود، از او جدا مي‌شــود. اما جدایی 

پایان این رابطه نبود. مرد دست‌بردار نبود.
گاهان گفت: »کشــمکش‌ها  قاتــل بي‌رحم در اعترافاتــش به کارآ
ميان مــن و مــادر اميد ادامه داشــت تــا اينکــه تصميم گرفتــم از او 

انتقــام بگيرم. بــه هميــن علــت در روز حادثه بــا او تمــاس گرفتم و 
گفتم کاري مي‌کنم که تا آخر عمر پشيمان بشوي.«

خودم را به در مدرسه رساندم و منتظر شدم تا براي بردن پسرش 
بيايــد و من بــه او چاقو بزنــم، امــا او نيامد و من هــم تصميم گرفتم 

پسرش را به قتل برسانم.
ایــن قاتل بی‌رحــم ۷ صبح روز ســی‌ام مرداد مــاه ســال ۹۳ به دار 

مجازات آویخته شد.

کودکان بی‌پناه سال ۹۴ 
ســال ۹۴ هم کودکان زیادی به قتل رســیدند و بیشــتر از کســانی 
زخم خوردند کــه روزی پدر و مادر صدایشــان می‌کردنــد. آنان کارد 
بی‌رحمی را  بر گلویشــان نشاندند و شاهرگ زندگی‌‌شــان را بریدند. 
نمی‌دانســتند چرا بایــد بمیرند امــا مردند. برایشــان خط و نشــان  

کشیدند و  زور بازویشان را حواله تن نحیف کودکان بی‌پناه کردند.
بررســی اخبــار جنایی منتشرشــده در ســال 1394 حکایــت از آن 
دارد که دست کم 21 کودک در فاصله اول فروردین تا بیست‌ونهم 

اسفند این سال به قتل رسیده‌اند؛ 10 پسر و 11 دختر.

دو جنایــت تکان‌دهنــده در ســال ۹۴ رخ داد؛ یکــی در بازارچــه 
شاپور دیگری در نعمت‌آباد. سپهر ده ســاله که برای خرید از خانه 
کی  خارج شده بود، به وسیله پسری معتاد به شیشه به طرز هولنا
در بازارچــه شــاپور  به قتل رســید. نقش اصلی جنایــت نعمت‌آباد 
ک همســر  را هم  پدر شیشــه‌ای ایفا کرد. او در ســناریوی وحشــتنا
و فرزنــدان خــود را بــه قتل رســاند و بر ســر اجســاد آنها مــواد مخدر 

مصرف کرد. 

داغ لیلا
روزی که حادثه قتل سپهر اتفاق افتاد، روزی شبیه همه روزهای 
گــرم و طولانی آخرین روزهای شــهریور ماه بود. ظــرف غذای ناهار 
ظهر در انتظار نانی بود که قرار بود سپهر از نانوایی سر کوچه بخرد. 
لیــا پول نــان را کــف دســت پســرش گذاشــت و رفت تــا میز غــذا را 
بچیند. اما چند دقیقه بعد خود را در میان جمعیت کوچه دید که 
بر بالین جسد پسرش حلقه زده بودند. گلوی سپهر را بریده بودند 
و پسرک غرق در خون روی آسفالت خیابان برای همیشه خوابیده 

بود.
72 ســاعت پــس از ایــن جنایــت، متهــم بــه قتــل در یکــی از 
بوســتان‌های جنوب شهر دستگیر شــد و به قتل اعتراف کرد. مرد  
سی‌وپنج ساله معتاد به شیشه در روزهای بازجویی همه ماجرا را 
در چند جمله گفت و از آن پس لب به سکوت گذاشت. چند سالی 
است که تحت درمان روانپزشک هستم و شیشه مصرف می‌کنم. 
در روز جنایــت صدایی به من گفت چاقو را از آشــپزخانه بــردار و به 
خیابان برو وقتــی به خیابان رفتم ســپهر کوچولو را آنجا دیــدم او را 
در رویاهایم قبلا هــم دیده بودم همان صدا به من دســتور داد او را 
بکشم. در حالی که به نظر می‌رسید اشــکان عامل جنایت تعادل 

روانی ندارد، به پزشکی قانونی معرفی شد.
اعضــای کمیســیون پنج نفــره پزشــکی ابتدا ســامت عقلــی او را 
تأییــد کردند امــا در مرحله بعــد نظر دادنــد که این جــوان مبتلا به 

بیماری روانی است.
پس از گذشــت بیش از هفت ماه از ســر بریدن کودک ده ساله زیر 
بازارچه خیابان وحدت اسلامی، کمیسیون ویژه پزشکی قانونی، 

سلامت روحی و روانی اشکان قاتل سی‌وپنج ساله را تأیید کرد. 

پدر بی‌رحم
ســوم آذر ماه بود که پلیس با گزارش همســایه‌های ســاختمانی 
در محلــه نعمت‌آبــاد در جریــان قتل ‌عــام خانوادگی قــرار گرفت. با 
بررسی‌های اولیه مأموران مشخص شد جسد زن بیست ساله‌ای 
داخل چند پتو پیچیده شــده اســت و داخــل یک کمد قــرار دارد و 

رد مرگ بر تن قربانیان کوچک
ک کودکان در دهه نود بازخوانی پرونده جنایت های هولنا
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